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.«قاهارضلالأولفىا Gولخمسة،ال Gارھانوفاباالأولىقاا»
فصل پنج بر مشتمل خود أولی مقاله که دادند ترتیب مقاله چهار در را برهان شریف کتاب طباطبایی علامه مرحوم
آنچه یعنی است، مقاله فهرست درباره چهارگانه مقالات از یک هر از اول فصل شد، گفته قبلاً که همان گونه است.
مقاله این البته است. مقاله این فصل چهار فهرست هم أولی مقاله این اول فصل قهراً می شود. ذکر مقاله آن در که
فصل فهرست دیگر، فصل چهار فهرست یعنی است، مقاله فهرست اول فصل چون ولی است، فصل پنج داراي

(است). پنجم و چهارم و سوم و دوم
است! نشده فهرست نگاري ضوابط رعایت فهرست نگاري این در که است توجه قابل نکته این

فهرست ضرورت حد از بیش فهرست در که مطالبی بسا چه و است نیامده فهرست در که مطالبی بسا چه یعنی
کتاب خواننده اینکه براي اما است؛ نشده رعایت دقیقاً ضوابط این دارد، ضوابطی فهرست نگاري است. آمده
مقاله آن مطالب فهرست نخست، فصل در مقاله، هر در ایشان باشد، داشته کتاب مطالب از پیشاپیش چشم اندازي

می کنند. ذکر را
فهرست اینکه از گذشته یعنی می کند؛ تبیین هم را مقاله کلی روح گذشت، هم قبلاً چنانچه طباطبایی علامه مرحوم
بخوانیم عبارت باید عمدتاً اول، فصل این در لذا می کند. تبیین هم را مقاله کلی روح می کند، بیان را فصول مطالب

بگذاریم. پشت سر سرعت به نسبتاً باید را اول فصل برسیم. دوم فصل به و
مقدمات باید ضرورتاً پس است، چنین چون است. یقینی نتیجه اي منتج که بود قیاسی برهانی قیاس می فرمایند:
اول، مطلب پس شد). بیان (که اول مطلب این می زاید، یقینی مقدمات از یقینی نتیجه باشد. یقینی خود قیاس، این

یقینی اند. برهانی، قیاس مقدمات
گزاره اي چون یقینی مقدمه می پذیرد. را یقینی تصدیق احکام است، یقینی که جهت آن از یقینی مقدمه دوم: مطلب
با ارتباط در ما پذیراست. را یقینیه تصدیقات احکام یقینی، است تصدیقی یقینی، است قضیه اي (است)، یقینی
مقاله أولی، مقاله داریم پیش در که مقاله اي سه در سه گانه احکام این از یک هر که داریم حکم سه یقینی تصدیق
معنا یک به برهان از و است حد با ارتباط در عمدتاً هم چهارم مقاله است. بررسی و بحث مورد ثالثه مقاله و ثانیه

است. بیرون کم و بیش
تعبیر به نظري. و بدیهی است؛ قول دو تقسیم بندي یک در یقینی تصدیق که است این یقینی تصدیق اول حکم
گاه مثلاً. اولی است قیضه اي یعنی است، بین یقینی تصدیق و یقینیه قضیه گاه مبیَّن. و بینّ گفت)، (می توان فنی

شد). بیان (که اول حکم این دارد، تبیین به احتیاج شود، منتهی بین قضیه به باید یعنی است، مبین
و دارد وجود مواضعی چه در می کند، پیدا تحقق شرایطی چه با یقینی تصدیق کنیم بحث که است این دوم حکم

ندارد. وجود مواضعی چه در
نیست. حالی چه در و هست حالی چه در یقینی تصدیق که است این سوم بحث

نیست. کیفیتی چه با و هست کیفیتی چه با
که است اول بحث تبیین أولی، مقاله در ما هدف أولی، مقاله در ما غرض که می فرماید طباطبایی علامه جناب
تبیین فصل چهار در را کلی روح این که است این أولی مقاله کلی روح مبین. گاه و است بین گاه یقینی تصدیق
القاعده علی را اول فصل این برسیم. که می پردازیم نکاتی به فصول این از یک هر در و می کنیم تشریح می کنیم،

نباشد. عریضه از خالی که می دهیم هم توضیحی یک حالا بخوانیم، عبارت باید فقط
اساوقعقين  Hثأنّهارھانىاسا  Hا» مقاله، این از غرض ،«قاهارضلالأولفىا Gال»
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به یقین می کند تولید را، نتیجه به یقین می کند ایجاد که است قیاسی که جهت آن از برهانی قیاس جة»،
است، یقینی مقدمات از شده تألیف برهانی، قیاس این پس دماتیةورة»، Hمؤلفف» را. نتیجه

چرا؟ ضرورتاً.
از بود. نخواهد یقینی نتیجه قهراً باشد، یقینی غیر مقدمه دو این از یکی اگر اقدين»، Gبعأ» نتیجه چون

شد). بیان (که اول مطلب این می شود. زاییده یقین یقین،
زیراکسی این در است، یقینی مقدمه که جهت آن از یقینیه مقدمه دّمةیة»، Hثأنهّایةققدمةاوا»

است! نشده چاپ بعضاً حواشی این کردند که
است! نکرده تکرار را مقدمه کلمه چاپی نسخه در دمةیة»، Hثأنهایةققدمةاوا»

تصدیق احکام برایش است، یقینی مقدمه اي که جهت آن از یقینی مقدمه نى:»، قصدیقامارضلهاأح»
است. بار آن بر یقینی تصدیق احکام تصدیق، یعنی قضیه، یعنی گزارش، یعنی مقدمه می شود. عارض یقینی

هست: یقینی تصدیق مورد در حکم سه
اینکه حالا که جهت این از دیقآخر»، Hالىويحتجفىسه،ربما GGنىفى قصدیقاثأنّا[۱]»

چیست؟ احکام این می شود، آن عارض یقینی تصدیق احکام گفتیم
یعنی دیگري، تصدیق به حصولش در ندارد احتیاج بسا چه خود ذات حد در یقینی تصدیق که حیث این از یک،
یعنی است، نظري یعنی دیگري، تصدیق به حصولش در دارد نیاز یا «أويحتاج»، است، بین یعنی است بدیهی

است. مبین
که احکام از می شود قسم دو این از یک هر عارض که آنچه و سنالأحم»، Hارضلکلواوما»

داریم. کسبی و بدیهی نظري، و ضروري با ارتباط در أولی مقاله در فراوانی احکام
تصدیق که جهت این از ینوفىأالاین»، Pأیشرانىفىأیمواضعو قصدیقاثأنّا[۲]و»
جهت این از نیست، متحقق شرائطی چه با و مواضع چه در و است متحقق شرائطی چه با و مواضع چه در یقینی
بررسی بعد مقاله در را این که است مطالبی داراي است، تقسیماتی داراي است، احکامی داراي یقینی تصدیق هم

می کنیم.
این همه وجود با حالا نىااذلککفىأیلینوفىأالاین»، قصدیقاثأنّا[۳]و»
بررسی مورد سوم مقاله در هم را این نیست. کیفیتی چه با و هست کیفیتی چه با و حال چه در مواضع، و شرایط

می دهند. قرار
احکام این که نى»، قصدیقاماهىأح» است. یقینی تصدیق براي حکم قسم سه این «ذهأHامثلاثة»،
«و بود خواهد هم برهانی قیاس احکام است، یقینی مقدماتش برهانی قیاس چون تبع به و است یقینی تصدیق

اسارھانى».  Hا
می خواهیم أولی، مقاله در سه گانه احکام این از سمالأولا»، Hانا ،الأولىقاوهىا،قااارضفىوا»

کنیم. بیان را اول قسم
چندم فصل فصل، این فصلی. در أولی، مقاله این در می کنیم تبیین ما پس این جا، از حالا ل:»، Gافىبينف»

است؟ مقاله این
دوم.

این طباطبایی علامه مرحوم اگر که می رسد نظرم به من دوم. فصل یعنی ل»، Gفى» شد. فهرست که اول فصل
با مثلاً ،«قاهارسةدمةفى H» بود. أولی می کرد، مقدمه یا می کرد، مدخل به تعبیر را مقالات اولیه فصول

بود. شایسته تر تعبیر تعبیري، و فی نظر از بود این چنین اگر تعبیر. این
ـ بشود! دقت ـ مهمترین از مطالب، این از بعضی که داریم متعددي مطالب ما مقاله، این دوم فصل این در حالا

است! بشري فکر دست آوردهاي مهم ترین از می شود، ذکر اول فصل در که مطالبی از بعضی
مبانی از بسیاري زیربناي و می درخشد بشري اندیشه قله در است، هنوز که هنوز مطالب این از بعضی یعنی
اصولاً و می گیرد قرار دقت و توجه مورد اول فصل همین در معرفت شناسی مبانی از بسیاري است. معرفت شناسی
به است، برهان کتاب خصوص فقط است. این منطق است، ذهن شناسی یعنی منطق است. معرفت شناسی منطق

دارد. حرف خیلی زمینه این در اولیه فصول این خصوص

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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که است این ما اولیه اصلی مطلب دیگر. فرعی مطالب تبع به و داریم اصلی مطلب دو ما دوم، فصل این در حالا
است. بشري دانش و اندیشه آغازین مبدأ احساسی ادارك است. حس آغازینش مبدأ ما دانش هاي همه

قسم سه به را بشري ادراکات ما مقدمتاً قهراً است. ادراکات در کثرت پیدایش کیفیت تبیین دوم، اصلی مطلب
است اول معقول یا کلی مدرکات جزئی. یا است کلی یا آدمی مُدرك که می گوییم صورت این به و می کنیم تقسیم
است اول معقول یا معقول، معقول. یا است محسوس یا آدمی مدرکات گفت)، (می توان دیگر تعبیر ثانی. معقول یا
مستقیم کلی یا کلی مدرکات کلی. یا است جزئی یا آدمی مدرکات گفت)، (می توان دیگر: تعبیر ثانی. معقول یا
معانی. یا است صور یا کلی است. کلی یا است جزئی یا آدمی مدرکات چهارم، تعبیر مستقیم. غیر کلی یا است

است. کلی هم صور دانش پژوه:
ماهیت، معنی به می برد، کار به معانی مقابل در را صور این جا می رسیم. حالا کلی، یعنی اصطلاح این به استاد:

شد؟ تعبیر تا چند حالا تا این می شود. أخذ تجرید با خارج از مستقیم اینکه اول. معقول
می کنند) اظهار دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

است. جزئی مدرك اسمش که بگیریم جزئی اگر تقشیر. با استاد:
می کنند) اظهار دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

از آنکه کردم، تقشیر گرفتم، اگر اما است؛ جزئی اینکه حدود، وجود با گرفتم خارج از من اگر حال هر به استاد:
معانی. مقابل در صورت می گذاریم را اسمش که کلی اي می گویند. صورت را این کردم تقشیر و گرفتم خارج

این ها است. اعتباري یا است حقیقی یا کلی و کلی یا است جزئی یا ما مدرَك است، پنجم تعبیر که دیگر تعبیر
ادراکات در را کثرت پیدایش که است این در صحبت هست. تقسیم بندي این در که است گوناگونی تعبیرات
معقولات هم ما، معقولات و کلیات هم ما، محسوسات و جزئیات هم یعنی سه گانه ادارکات کنیم. تبیین سه گانه
«مابهالایاز»، ادراك با کثرت پیدایش گفت خواهیم که است فصل همین در ما. ثانی معقولات هم ما، أولاي
در کثرت پیدایش منشأ نمی فهمید. را کثرت نمی کرد، ادراك را ها «مابهالایاز» آدمی اگر می گیرد. صورت
است. جزئی در تکثر تبع به کلی، در تکثر گفت خواهیم که است فصل همین در است. ها «مابهالایاز» ادراك،
تصور قابل بالکنه اعتباري مفاهیم اما نیست. تصور قابل بالکنه ماهیات گفت خواهیم که است فصل همین در
به که است فصل همین در و ماهیات یعنی صور در تصدیق از است صادق تر اعتباریات در تصدیق لذا و هست
،«دا» معرفۀً اقدم کلی گرچه اس، ««دالخیال»، اعرف جزئی اینکه آن و می کنیم اشاره دیگر نکته یک

است.
بفرمایید! دیگر بار یک دانش پژوه:

.«دا» می شود شناخته زودتر یعنی «أمرفة»، کلی گرچه است، «دالخیال»، أعرف جزئی استاد:
بگیرد. قرار بررسی و بحث مورد باید اول فصل در که است مباحثی این ها

این هم دوم فصل عنوان و باشد دوم فصل که فصلی در أولی مقاله این در ما می کنیم تبیین ل»، Gافىبينف»
ته». فمولافااواولاة ففى» بود.: خواهد

مبدأ «[أ:۱]:أنالحسابدءالأوللحصولاا»، شده، ذکر کتاب این از 138 صفحه در فصل این در
ماست. براي علم و ادراك حصول آغازین

به خاطر «یهبمابهالأیاز»، ادراکات در می شود پیدا که کثرتی ةالحاصفىام»، Iوأنّالک:[۲:أ]»
«[أ:۳]:وأنّ اینکه و است کثرت مایه ها «مابهالایاز» آن به دارد امتیاز که آنچه به آدمی یافتن آگهی
محسوسات در کثرت بود. خواهد محسوسات عرض به کلی علوم در کثرت ةفىامالکةرا»، Iالک
شد. فهمیده حس کلمه از که می خورد محسوسات همان به «را»، در ضمیر است. کلی علوم در کثرت مایه
صورت هایی گاهی علوم این و ما و ادارکات این «[أ:۴]:وأنّهامتنراًموجودةفىالخارج»،
غیر چه باشد محسوس چه «سوسةأورسوسة»، قمر. و حجر و درخت موجودند، خارج در که هستند

نیستند. محسوس گرچه هستند، خارج در مجردات نیست. محسوس گرچه هست خارج در محسوس،
است فراوان دو این بین فرق نیستند. صورت که هستند مفاهیمی و معانی گاهی و «وتنانىراور»،
صور «[أ:۵]:وأنّاورتحیلولابهالکنهبخلافاعانى»، که است این فرق ها از یکی که
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نیست. مستحیل بالکنه بدان ها علم معانی نیست، این چنین معانی اما بالکنه. بدان ها علم حصول است، محال
تصدیق از است صادق تر مفاهیم اعتباریات، در تصدیق «[أ:۶]:وأنّاصدیقفىاعانىأصدقهفىاور»،

چیست. که گفت خواهیم بعداً هم سرش ماهیات. و صور در
ة Iأنّالک:[۷:أ]» که می شود روشن نکات این به توجه با زدیم که حرف هایی این همه با ،«:بينبهذاک Hو»
می شود حاصل که کثرتی ،«الجزفىاةالحاص Iدالک،اتوالأمورالأعتباریةعانىوالکفىاالحاص
است، فهرست ببینید جزئی. علم در می شود حاصل که است کثرتی از بعد این ها اعتباري، امور کلیات، معانی، در

کیفیت؟ چه به و چرا
برسیم. باید

این در حال عین در ولی نمی کند، تقریر را مقصد شفاء، برهان توضیح به ایشان حالا هم فصل خود در گرچه
است. فهرست فصل،

نزد در شناخت نظر از جزئی ،«دارفةمدالخیال،والکلىأرفةمأاًأنّالجز G وأ:[۸:أ]»
بحث به اگر إن شاءاالله بعد عقل. نزد در است اقدم جزئی به نسبت شناخت نظر از کلی و کلی از است اقدم خیال
در هم دارد، هم سبزواري حاجی مرحوم است، شده منعکس هم فلسفه در مطلب این که گفت خواهیم رسیدیم

نگرش! دو با شاید منطقیین. مثل دادند، قرار بحث مورد فلاسفه هم را مسئله سر فلسفه. در هم منطق
چیست؟ سوم فصل عنوان سوم. فصل سراغ آمدیم شد، تمام فهرستش دوم فصل ل:»، Gينفى G»

مورد را کتاب ما وقتی باشد یادتان اگر و است نکرده ذکر فصل این براي طباطبایی علامه مرحوم عنوانی کتاب در
مرحوم که فهرستی این از ولی نیست. عنوان داراي کتاب فصول از بعضی که گفتیم دادیم، قرار بررسی و بحث
بگذاریم اختراعی عنوان نیست، عنوان داراي که فصولی براي می توانیم می کند، ذکر مقاله هر اول فصل در علامه

کرد. خواهیم إن شاءاالله حالا را کار این که
می کنند) اظهار دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

مشهوري تقسیم اول مطلب داریم؛ مطلب تا چند سوم فصل در سوم. فصل سراغ آمدیم اما است، فهرست استاد:
این جا که تصدیق و تصور یک هر که است این آن و آموختند ما به ما منطق دانی و ما منطق خوانی آغاز از که است
دو تصدیق پس ری،وأنّاظرییالىاوری»، G Gقسمالىضروریوصدیقأنّا» است، تصدیق مراد

شد). بیان (که اول مطلب این نظري. تصدیق و ضروري تصدیق است: گونه
باشد. ضروري تصدیق به بازگشتش باید نظري تصدیق دوم: مطلب

مبین باشد. مبین باید نیست، بین اگر هیچ، که است بین اگر گزاره یعنی ریلابدوأنیإلىاوری»، G G»
الجمله. فی است نتیجه به علم مقدمات، به علم که آمد به دست نکته این مطلب همین از «راجعإلىاينّ»، یعنی

آمد؟ دست به چطور
برگردد، بدیهی به باید نظري این است. ضروري آن ریشه پس برگردد، ضروري به باید نظري تصدیق شد قرار اگر
این هست. هم نتیجه به علم ،«ٍو» مقدمات به علم که است طبیعی پس برگردد. مقدمتین به باید نتیجه این

شد). بیان (که سوم مطلب هم
باشد، مجهول می تواند ضروري تصدیق می دانند. همه که نیست این تصدیق بودن ضروري معناي چهارم: مطلب

چگونه؟
مسندإلیه محمول، و موضوع یعنی گزاره گزاره، یعنی تصدیق باشد. مجهول آن اطراف از یکی یا آن اطراف اینکه به
یا نکردم، درست تصور را موضوع چون دارم، جهل ضروري تصدیق به من است ممکن خبر. و مبتدا مسند، و
اطرافش. تصور بودن مجهول به خاطر باشد، مجهول می تواند ضروري تصدیق نکردم. تصور صحیح را محمول
که کردیم عرض داشتیم، مختلف مراکز این در سال چند داریم، که کلاس هایی در مکرر ما را نکته این همین جا
مطهري شهید مرحوم جایی یک را نکته این است. تقسیم بندي قابل جهت این از علمی، مسائل علمی، مباحث

است. داده توضیح خوب مقامه) االله (اعلی
است. ضروري هم نسبت به تصدیق ضروري، روشن، بین، اطراف تصور گزاره یک در گاهی دارد؛ صورت چهار
موضوع درست هم است، نظري هم نسبت به تصدیق است، نظري اطراف تصور گاهی دوم صورت یکی. این
این مال محمول این که نسبت به تصدیق براي کردي تصور حالا هم درمی آید، جانت کنید، تصور را محمول و
است، مشکل اطراف تصور گاه دوم. صورت هم این می آید، در جانت دوبار می آید. در جانت است، موضوع
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است. نظري و بدیهی نسبت به تصدیق شد، ممکن اطراف تصور اگر اما است، نظري
و داریم تصوري مشکل ما فلسفه در است. این چنین فلسفه از کثیري که بفرماید می خواهد مطهري شهید مرحوم
درهالا لااا» اینکه چه، یعنی الواحد هم طرف این چه، یعنی الواحد بفهمم من اگر تصدیقی. مشکل نه
درستی تصور چه، یعنی هستی بفهمم من اگر است. واضح این است، روشن و است بدیهی و ضروري ،«۱اا
آشکار و بدیهی و روشن است، اصیل وجود اینکه باشم، داشته اصالت از هم صحیح تصور باشم، داشته هستی از

است.
اینجا حالا است. مشکل داراي نسبت به تصدیق روشن، اطراف تصور یعنی است؛ سوم قسم برعکس چهارم قسم
است، مجهول بدیهی تصدیق این اما است، بدیهی تصدیق گاهی می گوییم داریم. کار قسم چهار این از یکی با ما

است؟ مجهول چرا
بود؟ چندم مسئله این است، مجهول تصوراً اطرافش از یکی یا است، مجهول تصوراً اطرافش چون

چهارم.
«ليمو که بشود تبیین و تفسیر ارسطو جناب مشهور جمله این باید که است فصل همین در پنجم؛ مطلب
است یادگیري معناي به آموختن است. سابق دانش به مسبوق ذهنی تعلم و تعلیم هر ّذھنىفبعق»،
نیست. ممکن پیشین علم بدون بیاموزم، کسی به چه بگیرم، فرا من چه دو، هر یاددهی، معناي به آموختن و
حادثی، علم هر «مدث»، حالا «دثبوقبةومادةتحما»، می گوییم فلسفه در که همان گونه
شد). بیان (که پنجم مطلب هم این بدهیم. توضیح باید را این «ق»، است مسبوق تعلمی و تعلیم هر

نیست. ممکن باهم ترکیب و تحلیل بدون فکري استنتاج اصولاً که کنیم روشن باید فصل همین در ششم؛ مطلب
حل هم را تمرین هایش و خواندند عزیزان هم مظفر منطق در که است منطقی اصطلاح تا دو ترکیب و تحلیل
یعنی نیست؛ ممکن باهم ترکیب و تحلیل بدون فکري استنتاج هر است. اصطلاح تا دو ترکیب و تحلیل کردند.
تحلیل بدون دارد، احتیاج ترکیب هم دارد، احتیاج تحلیل هم نمی شود. هم فقط ترکیب با نمی شود، فقط تحلیل با

شد). بیان (که ششم مطلب هم این نیست. ممکن ترکیب و
«[أ:۱]:أنّ که می شود آغاز 143 صفحه کتاب این در فصل این باشد. سوم فصل که ل»، Gينّفى G»
«وأنّاظرییالى می شود. تقسیم نظري و ضروري به تصدیق ری»، G Gقسمالىضروریوصدیقا

بدیهی. و ضروري تصدیق به بشود منتهی باید بالاخره نظري تصدیق که است این دوم مطلب اوری»،
روشن وقفیهاصدیقاظری»، Hأنما» که می شود روشن شد گفته که نکاتی این همه با ،«:بينبهذاک Hو»
به علم باید ،«بطًما،بهنايجبأنی» نظري، تصدیق آن بر است متوقف که آنچه که می شود
ابوالخیر ابوسعید شبهه آن لذا و .«ٍ» است، مطلوب به علم مقدمات، به علم ،«ٍ» باشد. مطلوب به علم آن،
است این ندارد. جا اصلاً شبهه این نباشد، مطلوب به علم مقدمات، به علم اگر می آید. پیش الرئیس شیخ جناب با
است مطرحی شبهه شبهه، بدهد، جواب درست را شبهه که می کند تلاش خلاصه شفاء برهان در شیخ جناب که

بشود. داده پاسخ باید که
است این چهارم مطلب اًأنّاصدیقاوریيمکنأنيجھلبجھل،بأاصوراتاتوقفا»، G وأ»
آن متوقف که تصوراتی از یکی به جهل به خاطر باشد، مجهول نشود، دانسته که است ممکن ضروري تصدیق که
نکردند، فکر هنوز است، نظري اطراف یا غافل اند یا حالا نمی داند را اطراف تصورات. این بر ضروري تصدیق

نگرفتند. را آن ها هنوز
ّأن» که ارسطو اول معلم از شده حکایت که آنچه معناي پنجم، مطلب اًنىماحكىعناعالأول»، G وأ»

می آید. به دست گرفته پیشی که علمی یک با ذهنی تعلم و تعلیم هر ليموذھنىفبعق»،
راه از جز فکري استنتاج حلوترکاً»، H

ّ
کریلاینإلا Gنتاجاأنّالا» ششم: مطلب اً»، G وأ»

سوم. فصل مطالب هم این نمی آید. به دست تحلیل و ترکیب
کرده دقت اگر ببینید، داریم. را مطلب چند ما هم چهارم فصل در ل:»، Gينفى G» چهارم؛ فصل سراغ آمدیم
در حالا نظري، یا است ضروري یا تصدیق که می گوییم قبل فصل در است. هم بر مترتب مطالب می بینید باشید،
زدند، علامه مرحوم که شیرینی قید این با است. تا شش ضروریات اول: مطلب می گوییم و می آییم فصل این
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نیست. اشکال از خالی مطلب یعنی «کماذکروا»،
می شود. تقسیم نوع شش و بخش شش به ضروري که است این چهارم فصل در اول مطلب حال، هر به . 1

عبارت به نیستند. واقعی ضروري اولیات، از غیر است. اولیات واقعی ضروري که است این دوم مطلب . 2
راجع اند این ها فکریات، و تجربیات و متواترات و حدسیات و محسوسات یعنی دیگر قسم پنج آن دیگر،
بعد حالا است. شده نامیده ضروري احیاناً است، شده نامیده بدیهی اولیات، به راجع اند چون و اولیات به
اولی اولیات با هم سطح وجدانیات نیست. این چنین وجدانیات بگویند می خواهند بعضی که گفت خواهیم

شد). بیان (که دوم مطلب هم این رسید. خواهیم بحثش به إن شاءاالله حالا که است
اقسام همه شامل که عام بیان یک است؛ اولیات به ضروري پنج گانه اقسام رجوع براي بیان دو سوم: مطلب . 3
به چگونه مجردات است، راجع اولیات به چگونه حدسیات حالا که کدام هر براي ویژه بیان یک و است

می کند. رجوع اولیات به چگونه متواترات می کند، رجوع اولیات
می کنند) اظهار دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

چیست؟ به راجع استاد:
می کنند) اظهار دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

این. بر دارند هم تأکید نیست، بالذات ضروري کدام هیچ اولیات، جز حقیقت در که گفتند الآن چرا، استاد:
کردیم؟ عرض بود چندم مطلب این

بود. سوم مطلب هم این نکنم. اشتباه من که باشد شما دست عدد
مرحوم که است این چهارم مطلب است. سوم مطلب تبیین حقیقت در چهارم مطلب این که چهارم مطلب . 4
فطریات اخري: عبارت به اولیات. از شده تشکیل دارد، وجود فطریات در که خفی اي قیاس می فرماید علامه

ضروري اند؟ چرا
قیاس این و است نهفته اولی قیاس یک فطري قیاس هر در که کیفیت این به راجع اند، اولیات به چون
مطلب هم این شد. نامیده ضروري اولی، قیاس یک بر اشتمال به خاطر فطریات است. اولی قیاس مقدماتش

شد). بیان (که چهارم
در محسوسات حسی، ادراکات نیست. کافی حس نظري، تصدیقات اکتساب در متأسفانه پنجم: مطلب . 5
بسیار است، مهمی بسیار نکته این که داریم دیگري امور به احتیاج نیست. کافی بدیهیات از نظریات اکتساب

بود. پنجم مطلب این می کند. بدبخت را پوزیتیویست ها که است ارزشمندي نکته
برداریم. نمی توانیم قدم از قدم تواتر، یا استقراء یا تجربه بدون ما حدسیات در که است این ششم مطلب . 6

بود. ششم مطلب این باشد. متواترات یا استقرائات یا تجارب بر مبتنی باید حدسیات
حدس از ناشی موضوعاتشان مورد در خارج در موجود صورت هاي احکام یعنی مادي احکام هفتم: مطلب . 7
این می کنیم، صادر حکمی اگر خارجی مادي امور با ارتباط در ما است. ارزشمندي نکته هم این است.
استقراء یا تجربه به داریم نیاز ما حدسی، امور در که گفتیم الآن و است حدسی و است حدس از ناشی حکم
خارج به نسبت باشیم، نداشته حدس تا و نداریم حدس ما تواتر، یا استقراء یا تجربه بدون پس تواتر. یا

شد). بیان (که هفتم مطلب هم این باشیم. داشته نمی توانیم مادي حکم خارجی، موجودات به نسبت
وجود هم یقینی مقدمات غیر در دارد، وجود یقینی مقدمات در که همان گونه متأسفانه حدس هشتم، مطلب . 8

دارد. کاربرد هم برهان غیر در لذا هست، هم مظنونات در ندارد، یقینیات به احتیاجی حدس دارد.
می کنند) اظهار دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

اگر و کنیم استفاده حدس از می کنیم حکم وقتی خارج به نسبت در ما شد قرار که است این براي تأسفش استاد:
داریم، فرضیه هست. عالم در که می شود همین ما احکام به نسبت باشد، داشته وجود هم یقینیات غیر در حدس
باب از حقیقت در مطلب این که مباحث این همه از می گیریم نتیجه چیست. مؤیداتش ببینیم باید نیست. قانون
یادتان اگر باواسطه. گرچه برگردد، اولیات به باید نظري امر هر که ماست اول مسئله تکرار «ردّاجزالىادر»،

بود؟ چه مرکب قیاس معناي مرکب. قیاس عنوان تحت داشتیم، قیاسی منطق در ما باشد
کجا؟ تا بسیطه، اقیسه به کنیم تحلیل باید را قیاس این یعنی
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تفکیکی ها با ما می کنم عرض اشارتاً این جا در حالا که مشکلاتی از یکی و ضروریه و بدیهی قضایاي به برسیم تا
اینکه حال و نیست عقل حکم دیگر شد، نظري چیزي اگر می کند خیال جماعت تفکیکی است. همین داریم،
اثبات می خواستند وقتی استاد حضرت را مطالب از بعضی گاهی که دارم یاد اسفار در فلسفه، در من است ممکن
صغراي اول، برهان نتیجه یعنی رسیدیم؛ مطلب این به تا شد چیده برهان تا یازده دارم، یاد دقیقاً را مورد یک کنند،
نمی تواند را این شد. ثابت نتیجه قیاس، یازدهمین سر رسیدیم تا سوم، قیاس صغراي دوم، قیاس نتیجه دوم، قیاس

ندارد. اتباع لزوم دیگر این یا نیست، عقلی دیگر این پس که بگوید نابخرد انسان یک
بیشتر مغالطه احتمال درصد القاعده علی باشد، مرکب تر مرکب، قیاس چه هر باشد، بیشتر اقیسه تعداد چه هر بله
دو را روایات الاسناد. عال غیر روایت مثل می شود است. شده بیشتر وسطی حدود اوسط، حدود چون است،
است. کم سند در واسطه ها تعداد که است درست الاسناد عالی الاسناد. عال غیر و الاسناد عالی می کنند: دسته
سهو احتمال راوي هر در چون باشد، بیشتر واسطه ها تعداد چه هر است. زیادتر واسطه ها تعداد الاسناد عالی غیر
یازده حالا اینکه نه این ولی هست مطلب این دارد. بیشتري دقت به احتیاج لذا هست، تضعیف و خطا و نسیان و
قیاسی ما بخورد، واسطه سی است ممکن نیست، قطعی یا نیست یقینی یا نیست عقلی مطلب، این خورد واسطه

باشد. یقینی نتیجه می رسیم آن به که نتیجه اي اما برسیم. آن به واسطه سی با را
همان ضروري قضیه آن و ضروري قضیه یک به شود منتهی بتواند تحلیلاً باید یقینی نتیجه این که است این عمده
به فلسفه در ما تأسف کمال با متأسفانه نقیضین. ارتفاع و اجتماع امتناع، از است عبارت که است البدیهیات أبدء
صورت به روش این که موردي اولین شاید نکردیم. کار هندسی روش به یعنی نکردیم؛ کار موضوعی اصل روش
نوشتند عبودیت عبدالرسول آقاي جناب ما رفیق این اخیراً که است کتابی این است، گرفته قرار استفاده مورد فنی
کار اصل پنج با ایشان البته کشیدند، زحمت هم خیلی موضوعی. اصل روش به خدا وجود اثبات عنوان تحت
را پنج گانه اصول این که گفته هم خودش یعنی ذلک. امثال و واقعیت اثبات مثل تسلسل، امتناع مثل است، کرده
فلسفه هندسی، روش به ما اگر فقط. تناقض امتناع اصل یک واقعیت، ثبوت یکی برگرداند. اصل دو به می شود
معلوم مغالطات از خیلی که است طبیعی است، راحت تر منطق در حالا که کردیم تقریر را منطق کردیم، تقریر را
پشت زمینه قیاسات تعداد اگر که است بدیهی مطلب این ولی هست، این می رود. بین از شبهات از خیلی و می شود

شد! تمام نیست. لازم یافت اولی به انتقال آن نبودن یقینی مبنایش این بود، زیاد یقینی و نظري مطلب یک
جیم الف، که می گویید شما است، جیم ب، است؛ ب الف، بگویم من ندارد. مشکلی باشد، واسطه صد با حالا
قاف دال، بگویم حالا است. دال جیم، که می گویید شما است، ذال دال است؛ دال جیم، که بگویند حالا است.
پشت زمینه قیاس هاي این که است این عمده است. کاف جیم که می گویید بلافاصله شما است، کاف قاف، است؛
زیاد تعداد اگر اینکه نه است. مهم این باشد، یقینی انتها تا یقینی، ماده بدیهی، شکل صورت یعنی باشد؛ برهان

می شنود. انسان تفکیکی ها این از زیاد که حرفی نیست. یقینی پس بگوییم بلافاصله شد،
چهارم. فصل مطالب هم این

است. قسم شش ضروریات اینکه فصل در ما می کنیم تبیین سپس ل:أناورتةأHام»، Gينّفى G»
این ةلآخرةإلا»، را،اتوریة ستاترالأوّوأن» و گفته اند که آن چنان «کماذکروا»،
ما کتاب دیگر و می کنیم تبیین را مطلب این عام بیان با یانم»، » یک می کنیم، بیان بیان، دو به را رجوعش
است. آورده هم را فطریات ترجمه، در کرده قوام صفري آقاي این که ترجمه اي این در «واوسات»، دارد،
است؛ افتاده فطریات کلمه یک این جا در که می شود معلوم این کنیم. تصحیح را متن باید ترجمه، از بعد که گفت

(می خوانم). این جا را عبارت من حالا رتواوسات». Gوال» هست: یعنی
می کنند) اظهار دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

است! افتاده خط یک اصلاً این جا بله، می کنم. پیدا چه ببینم این جا عبارت این از من الآن استاد:
» دارد: بنویسید. کتابتان در شما می خوانم، را خط این من است، افتاده خط یک ما صفحه این در این جا
«وأنّواٍالأHامالخةرالأوات، دارد: یانم»، » از بعد یانم»، الأخرةإلة را

رت»». Gأعنى«ال
داشت. مشکل زیراکس این است، درست کتاب بشود، باید زیراکس ««واوسات»»، بعد

نیستند. بالذات ضروري این ها وریات»، س،«ات تواترات»،و«او«ا»
این ها. از یک هر به خاص بیان به بعد کردیم، عرض عام بیان به اول ،«واصبکلوایان »
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اسالخفىفى  Hأنّا» که می شود روشن این ها همه با است، شده گفته که مطالبی این با «وينبهذاکه:»،
اولیه. مقدمات از است مؤلف هست، فطریات در که خفی اي قیاس آن دماتأوة»، Hتمؤلفر Gال

است. افتاده آن در این «لأنهقسمالىاتساویين»، چون بود، فطري «ارةزوج»،
در و نیست کافی نظریات اکتساب در حس اًأنّالحسلایکفىفىاساباظرت،ولافىشىءا»، G وأ»
نباشد. کافی نظریات از دیگري بخش در و باشد کافی نظریات از بخشی در نیست، این گونه نظریات از یک هیچ

نه!
نیست. کافی اکتساب براي حس نظریات، از یک هیچ در

استقرائی یا تجربه اي به نیازمندیم حدس موارد در اًأنّهلابدفىموردالستجربةأوااءأواتر»، G وأ»
تواتري. یا

احکام مادي، احکام اًأنّالأحماادیة،أعنىاحماوراوجودةفىالخارجوتهالس»، G وأ»
چه؟ یعنی مادي

است؟ مادي امر مگر حکم
است. موجود موضوعاتش براي خارج در که صوري به مربوط احکام یعنی مادي احکام از مراد که می گوییم
نسبت حکم یک حدس با ما است. حدس از ناشی بالحدس، موضوعاتشان براي خارج در موجوده صور احکام

شد). بیان (که دیگر مطلب هم این داریم. خارجی موجود به
هست، یقینیه مقدمات در آن چنانکه حدس اًأنّالسکماینفىاقدماتاقیة،ینفىرھا»، G وأ»

هست. هم یقینیه مقدمات غیر در
چیده یکدیگر بر که اولیاتی یک به می شود منتهی نظري امر هر ة»، Hراتیالىأوری G Gّاًأن G وأ»
در و گذشته مطالب تکرار این جا است. نیاورده و است نکرده ترجمه در اصلاً را جمله این است. مترتب و شده

هست. هم ترجمه
شروع صفحه اي چه از چهارم فصل پنجم. فصل یعنی أولی مقاله فصل آخرین سراغ آمدیم ل:»، Gينفى G»

می شد؟
می شود؟ شروع صفحه اي چه از پنجم فصل می شد. شروع 148 صفحه از چهارم فصل

همان کتاب این فصول طولانی ترین «فىضاحماورت»، می شود). (شروع 157 صفحه از پنجم فصل
است. طولانی تر فصول همه از که است چهارم فصل

است قضیه اي اولیه، قضیه که است این نخست مطلب دارد. مطلب چند پنجم فصل در پنجم. فصل سراغ آمدیم
است! مهمی بسیار نکته بالکنه. است، معلوم است، تصور قابل محمولش و موضوع که

کنیم. ادراك می توانیم را اطرافش حقیقتاً بالکنه. داریم تصوري اطرافشان از ما که هستند قضایایی اولیه قضایاي
در باشد. تجربه به مستند باید حتماً محسوسه قضایاي داشتیم؛ هم گذشته فصل در را مطلب این که دوم مطلب

می آید. إن شاءاالله که دارد نکته اي یک تجربه می گوییم اینکه تواتر، یا استقراء یا تجربه گفتیم بالا
باشد. اولی قضیه نمی تواند قضیه این نباشد، بالکنه تصور قابل اطرافش که قضیه اي هر که است این سوم مطلب
هم اقترانی قیاس با نیستند، اولیه قضایاي تنها نه نیستند، اولیه قضایاي نشود، تصور بالکنه اطرافشان که قضایایی

بود. سوم مطلب این دارد. هم دقتی دارد، توضیح این نیست. اولیه قضیه به ارجاع قابل
از یکی به شد، برهان اقامه مادي امر بر اگر پنجم؛ مطلب نیست. برهان پذیر حقیقت در مادي امور چهارم؛ مطلب
در یا یک؛ این آن هاست، مقارن مفاهیم در برهان برهان، یا گونه، دو از یکی به می شود، برهان اقامه صورت دو

چه؟ یعنی را، عینیت نه را، عندیت کند اثبات اینکه بر شده قائم برهان حقیقت
الموضوع! فی را محمول بودن نه الموضوع، عند را محمول بودن یعنی

بسیاري و است قبل سال هزار مال بعضاً نظرها دقت این ببینید اتحاد. بر نه مقارنت، بر است شده قائم برهان یعنی
هستیم! ضعیف چقدر ما اینکه به برمی گردد این و ندارد وجود غرب اندیشه جهان در است هنوز که هنوز این ها از
هوهویۀ است. الف باء نه است؛ الف با مقارن باء است، الالف عند باء اینکه بر می شود اقامه برهان حقیقت در پس

اتحاد. نه همراهی، مقارنت، است، عندیت نه،
می کنند) اظهار دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

داریم! کار خیلی لمّی و إنیّ برهان به هنوز نه، استاد:
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می کنند) اظهار دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
(است). خارج مادي امور بر برهان اقامه با ارتباط در این می دهیم. توضیح می کنیم عرض استاد:

«أنّاقدمةالأوةيجبأنّتنمة که باشد پنجم فصل که فصلی در می کنیم تبیین سپس ل»، Gينفى G»
ااوریةاوسة G Hوأنّال» باشد. شده تصور بالکنه هم آن باشد، شده تصور اطرافش ارن،لکنه»،

دو. این باشد، تجربه اي به مستند باید حتماً محسوسه ضروریه قضایاي Hتندالىتجربة»، لابدأن
نگفتیم، را این «أنّاحمولفىالأولىازمذاتاوع»، که می شود روشن این ها به ،«بينبهذاک Hو»

رفت! یادمان
اولی، قضایاي در که می شود روشن پنجم فصل همین در هم مطلب این می شود. اضافه آن ها به یکی مطالب،
باب ذاتی نه برهان، باب ذات منتها است، موضوع ذاتی بگوییم راحت تر است. موضوع ذات لوازم از ما محمول

ایساغوجی. باب ذاتی از است اعم برهان باب ذاتی چون ایساغوجی،
می کنند) اظهار دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

در حالا ششم. مطلب شد الآن بود، رفته یادمان چون ماست. سوم مطلب چینش در حقیقت در این نه، استاد:
باشد دستتان مقاله که می کشید تصویري صورت به را فهرستش را مقاله این و برمی داریم برگه یک إن شاءاالله منزل
قضایاي در محمول که شد روشن پس نداریم. چیزي چه و داریم چیزي چه ما فصلی هر در مطالب نظر از که

است. موضوع ذات لوازم از اولی
مورد در اولی «لاأولىفا»، نمی شود تصور بالکنه طرفینش اًأنّاقدماتالتىلاصورطرھالکنه»، G وأ»

نمی کند. اقترانی تحلیل به اولی به هم رجوع «ولاترجعإهحلالارانى»، ندارد. وجود آن ها
«وأن نمی شود. اقامه برهان آن ها بر حقیقت در مادي امور اًأنّالأموراادیةلابرھانالحقة»، G وأ»
«امااعانىاقارنة بود: خواهد وجه دو از یکی به آن ها بر برهان قیام امارھاناأوين:»،
«أو «ا». دارد این جا «ھا»، دارد دیگر نسخه در حالا اینها، از است مقارن که معانی اي آن بر یا ا»،
دقت قضیه نماست. ما قضیه این می کنیم، اقامه برهان قضیه این بر داریم که ما حمل، از اینکه یا أنیرادلحمل»،

.«ا» یعنی هوهویت، یعنی اتحاد، یعنی قضیه داریم. عینیت ما قضیه، در چون کنید،
«»أنّاحمول اینکه حمل، به شود اراده اینکه یا هوهویت. نه است، عندیت است، حمل ظاهراً ما حمل این
وجود حمل، از مراد مورد، این غیر در اینکه موجودداوع،لاأنّهموجودوعکمایرادفىرھا،
بر برهان نه است مقارنت بر برهان حقیقت در الموضوع. عند نه بود، خواهد الموضوع فی یا للموضوع محمول

اتحاد.
د» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»
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